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پرش می‌کنیم!‏
    خانواده کارگر: حالا همون حداقل دستمزد رو بدید تا باقیش!‏

    یک مسئول:  این مسئول آمار چرا با چندتا معادله شکاف رو پر نکرده؟!‏
    مسئول آمار: فیثاغورث هم نمی‌تونه این شکاف رو پر کنه!‏

    اختلاسگر: ولی اون ۳۰۰درصدها رو بدید من، مشکلم حل می‌شه!‏
#چه_میکنه_این_اختلاف #خرج_های_واجب_تر #شهرونگ
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تقاطع غیر هم سطح

احمدرضا کاظمی
طنزنویس

مي‌دونم تيتر مطلب يكم یادآوره یکی از 
آهنگ‌های قدیمی محسن چاووشی شده 
و شما رو ياد جوونی‌هاتون انداخته اما خب 
خيالتون جمع كه مطلب امروز هیچ ربطی 
به موسیقی  نداره! دیروز یه خبری خوندم 
مبنی بر این‌که »سالانه 55 هزار ایرانی به 
‌خاطر مصرف سیگار و قلیان می‌میرند!«. 
البته برای ما که گوشمون توی بحث‌های 
اقتصــادی بــه عددهایی مثل ســیزده 
چهارده رقمی و چنــد ‌10هزار میلیاردی 
عادت کرده، کلا دیگه به مکانیزم مغزمون 
جوری شــده کــه ناخودآگاه نســبت به 
خبرهایی که توشــون خــرده عددهایی 
مثل 55000 باشه، واکنش نشون نمیده، 
برای همین شنیدن خبر »سالانه 55 هزار 
ایرانی بــه ‌خاطر مصرف ســیگار و قلیان 
می‌میرنــد!« در نــگاه اول برامون یه چیز 
معمولی و روتین مثه »ســالانه 55 هزار 
لک‌لک در فصول ســرد از ایران مهاجرت 
می‌کنند« میمونه! بعدشم آدم يه نگاه به 
آمار تصادفــات و مرگ‌وميرهاي جاده‌اي 
كشــور مي‌كنه که واقعــا 55هزارتا مرده 

براش چيزي محســوب نميشــه، رو اين 
حساب برای این‌که عمق فاجعه دستتون 
بیاد و بفهمین مرگ ‌55هــزار آدم یعنی 
چه، چند لحظــه فرض کنیــن ظرفیت 
ورزشگاه آزادی نصف بشــه یا مثلا موقع 
تماشــاگرای یه تیم همه ســاکت باشن! 
این رقــم واقعا رقم کمی نیســت، چیزی 
حــدود دوبرابر آمــار تعــداد مرگ‌ومیر 
در اثــر تصادفات جاده‌ای! بلــه! حالا هی 
برید خودروی داخلی رو مســخره کنین! 
همونطور کــه می‌بینین، یه پاکت »بهمن 
فوفول« 3هزارتومنی و یه سَری »بولوبری 
دارچین« 2500 تومنی توی این مملکت 
کار یه ماشــین 50 میلیونی رو در زمینه 
کمک بــه کاهش جمعیت کشــور انجام 

میده!
من این وســط یــه چیزی واســم واقعا 
نمی‌گنجه، واقعا نمی‌گنجه‌ها، نه این‌که ادای 
اینایی که واسشــون نمی‌گنجه رو دربیارم! 
خدایی خیلی جالبه ما تا چهار ریزگرد بیاد 
وسط آســمونمون فوری میخوایم بریم دم 
سازمان محیط‌زیست تجمع کنیم یا وقتی 
بهمون اعلام می‌کنن فلان روز وضع آلودگی 
هوای تهران به مرز بحران رسیده تا هشتک 
#شهردار_اســتعفا رو ترند اول جهان توی 

توییتر نکنیــم، ول‌کن نیســتیم! اون‌وقت 
55هزارنفــر از همین »ما« دارن ســالانه با 
دســت خودشون، خودشــون رو به کشتن 
میدن! بــدون كمك هیچ چیــز دیگه‌ای! 
یعنی فقط خــدا میدونه چند نفــر از این 
‌55هزار هموطنِ درگذشته و درنگذشته )که 
قراره در آینده دربگذرن!(، هر روز با ماسک 
فیلتردار می‌رفتــن/ میرن ســرکار و توی 
تاکسی به مســئولان به خاطر خودروهای 
غیراستاندارد و ترافیک و آلودگی هوا و عدم 
ســاماندهي ناوگان حمل‌ونقل عمومي در 
شهرهاي بزرگ، بد وبیراه می‌گن! البته این 
قضیه چیــزی از ارزش‌های مدیران ما در به 
فنادادن وضعيت آب و هوا کم نمی‌کنه، ولی 
میخوام بگم بد نیست گاهی یه نشگونی هم 
به خودمون بگیریم! مثلا همین منی که الان 
دارم این متن رو برای شما می‌نویسم و توي 
طنزهام نســبت به عدم ايمني خودروهاي 
داخلي اعتــراض مي‌كنم، خودم دیشــب 
جاتون خالی با بچه‌هــا رفتیم کوه صفه و تا 
صبح »دو سیب نعنا« دود کردیم و خداییش 
هم خیلی فاز داد و بدجوری گرفتمون فقط 
یکم تنباکوش زود می‌سوخت و باعث میشد 
سرمون درد بگیره، کنار زرورقشم یکم هوا 

می‌کشید البته!

خودکشی ممنوع!
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فلکه اول شهر نگار

ناجی العلی،   کارتونیست سیاست‌نگار

|یحیی تدین|   ناجی العلــی )Naji Al-Ali 1938-1987(, از او به‌عنوان 
بهترین کارتونیست سیاسی جهان عرب یاد می‌شود؛ هنرمندی که نزدیک به 
چهل‌هزار طرح در رابطه با مسأله فلسطین ترسیم و در همه آنها خشم خود 
را نسبت  به سیاست‌های تسلیم‌طلبانه رهبران عرب بیان کرده است. قهرمان 

اصلی این هنرمند در جنگ با دشمن کودک فقیری به نام »حنظله« 
است که  در تمامی آثارش در گوشه‌ای ایستاده  و معصومانه شاهد 
جنایاتی اســت که بر مردم ســرزمینش می‌رود. ناجی ‌العلی که 
در شمال فلســطین به دنیا آمده پس از اشغال فلسطین همراه 
خانواده‌اش مجبور به ترک وطن شد و در اردوگاه‌های پناهندگان در 
لبنان دوران طفولیت خود را گذراند. آوارگی‌های وی از آن پس آغاز 
شد. ابتدا در طرابلس،کمی بعد در کویت، چند سالی در عربستان و 
نهایتا پیوستن به جنبش‌های ناسیونالیستی عرب. لیکن علاقه‌مندی 
فراوان وی به هنر وسیله‌ای شد تا به جای سیاست‌ورزی به سیاست 
نگاری روی آورد. در ادامه نیز سرنوشت بازی‌های دیگری پیش پای 

او گذارد و سر آخر درســال 1985 او را به لندن روانه کرد که دو سالی بیش دوام نیاورد. 
ناجی العلی در22 جولای 1987 وقتی آخرین طرحش را در یک روزنامه کویتی ترسیم کرد، 

هنگام خروج از محل کار با گلوله‌ای مرگبار به قتل رسید.

ناجی العلی

همیشه شعبون، این‌بار رمضون

وحید میرزایی
طنزنویس

خوشــبختانه  کــه  آنجایــی  از 
در آســتانه‌ ســال جدید بــا همت 
مسئولان ثبات بر اقتصاد و فرهنگ 
کشور ایجاد شــده و شرایط کشور 
کاملا نرمال و در وضع خوبیســت، 
در مطلــب امــروز بــه اجبــار به 
خبرهایــی کــه ظاهــرا از اهمیت 
کمتــری برخــوردار اســت و در 
خبرها توجه کمتری به آنها شــده، 

می‌پردازیم:  
 مصباحی‌مقــدم، نماینده مجلس 
درمصاحبــه‌ای گفــت: »اروپایی‌ها 
بداننــد ما بچــه نیســتیم. اگر فکر 
می‌کنیــد کــه مــا بچه هســتیم، 
باید بدانیــد که ما عاقل‌تر از شــما 
هستیم.« یکی دیگر از مسئولان هم 
در ادامه درباره روابــط بین ملت‌ها 
افــزود: »خودتون بچه هســتید با 
تازه  اسباب‌بازی‌های زشتتون.  اون 
بابای من ماشــینش از مال بابای تو 
بزرگتره. حالا که این‌طوری شــد، 
دخترا موشن مثل خرگوشن. زشت 
هم خودتــی خودتی خودتی... اصلا  

آینه...آینه...«
چیــن واردات دانه‌هــای خــام 
روغنی یــک شــرکت کانادایی به 
دلیــل پیداشــدن آفــت در آن را 
ممنوع کرد. متاســفانه دولتمردان 
و مســئولان چین زیادی حســاس 
هســتند؛ چراکه کشور ما سالیانه از 
شــیر مورچه نر تا پشمک   چینی را 
از کشــور چین وارد می‌کند اما به 
خاطر رابطه صرفا دوستی و جاست 
فرندی بین ایــران و چین صدایش 
درنمی‌آید. الان خوب اســت ما هم 
بگوییم عســل خوانســار چینی که 
صادر کردید، تویش بخش انتهایی 
زنبــور جا مانــده بود؟ یــا بگوییم 
میرزا قاسمی شــمال چین که وارد 

کردید، سیرش کم بود؟ 
»وزارت نیرو اعلام کرد در ‌ســال 
برنامــه‌ای بــرای رصد مشــترکان 
پرمصــرف دارد.« با انجــام این کار 
در ‌ســال آینده با همت و دلسوزی 
مســئولان دیگر هیچ چیزی نیست 
که توســط آنان رصد نشود. در واقع 
این برق مصرفی آخرین موردی بود 
که هنوز توسط مسئولان رصد نشده 
بود، وگرنه ملت عزیــز همین لحظه 
اگر کوچکترین احســاس مشــکلی 
هــم بکنند، مســئولان با چشــم و 
گوشــی تیز از آن با خبر می‌شوند، 
چه برســد به این‌که متاسفانه برخی 
از مردم ناآگاه، خواسته یا ناخواسته 
برای بهبود معیشت‌شــان اعتراضی 
بکنند یــا خدایی‌نکرده کنســرتی، 

چیزی بروند. 
و در آخریــن خبــر، حناچــی 
شهردار تهران گفت: »تهران بدون 
همراهــی مردم رنــگ نمی‌گیرد.« 
امــا نگفت دقیقا چــه رنگی مدنظر 
شــهردار اســت؛ چراکــه در این 
چند‌ســال تهران خیلــی رنگی به 

خود ندیده است.

آزادراه

باشه، شما بدبخت‌تر!  | شهاب نبوی|   دیروز قصد کردم که نقاب 
خوشگل‌موشگلم را از روی این صورت ترکیده‌ام بردارم و دیگر 
برای دیگران فیلم بازی نکنم که همه‌چیز اوکی و خوب و عالی 
است و من چقدر خوشبختم. با اولین کسی که روبه‌رو شدم، 
پدرم بود. مثل هر روز صبح بهش نگفتم:   »روزت بخیر، بهترین پدر 
دنیا.« حقیقتش را بخواهید او هیچ‌وقت بهترین یا حتی یکی از بهترین یا حتی 
یکی از بدترین پدرهای دنیا نبــود. او تقریبا بدون فاصله بدترین پدر دنیا بود. 
بهش گفتم:   »من خیلی از این زندگی و تو و دنیا خسته شده‌ام. هیچ امیدی به 
آینده ندارم. شما هم که وضع‌ات بدتر از منه و هیچی نداری. من خیلی افسرده و 
غمگین‌ام. بدبخت‌تر از من توی دنیا وجود نداره...« بابا به‌صورت ناگهانی از توی 

جیبش جواب آزمایشش را درآورد و نشانم داد. بابا سرطان گرفته بود. گفت: 
»حالا من بدبخت‌ترم یا تو؟« مجبور شدم بگویم تو و بزنم بیرون. رفتم پیش 
صمیمی‌ترین دوستم و یکســری ناله‌ بدبو هم پیش او کردم. در همین حین 
یکهو در اتاق کارش باز شــد و ماموران به همراه طلبکارها با یک مشت چک 
برگشتی بردن که صورتش را شطرنجی کنند. در آخرین لحظات که داشتند 
به‌زور سوارش می‌کردند، گفت: »من بدبخت‌ترم یا تو؟« رفتم پیش اون دختری 
که عاشق قناری‌هایی بود که روپایی می‌زدند. یکهو سرش را بهم نشان داد که 
دیگر مویی رویش نبود و همه ریخته بود. قبل از این‌که همه‌ دور و بری‌هام به 
فنا بروند، سریع شروع کردم به زمزمه آهنگ معروف من چقدر خوشبختم، 

همه‌چی آرومه.

یک عید تماشایی امسال شود نوروز�
‏� اسباب پذیرایی چون هیچ ندارم من
پشت سر هم چایی!‏ ناچار بیارم هی �‏

ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

پذیرایی


